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  چکیده

تصریح در یکـی از قطعـات   دیگری استوار است. سعدی به - خود ۀزرین بر دوگان ۀقاعد
فرض گرفتن توجه سعدی به است. با پیش خود به این قاعده با بیانی سلبی اشاره کرده

سـعدی   ۀست کـه اصـولاً علـت توجـه بـه دیگـری در اندیش ـ      زرین پرسش این ا ۀقاعد
هـای پنجگانـه وجـود انسـان یعنـی باورهـا،       بـا نظـر بـه سـاحت     چیست؟ و این قاعده
های سعدی چگونه انعکاس ها و حکمتها، گفتار و کردار، در روایتاحساسات، خواسته

اسـت. نتـایج    ها با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده یافته است؟ پاسخ به این پرسش
کـامی و  دهد توجه سعدی به دیگری از سه منشأ توجه به امر الهـی، خـویش  نشان می

ها ها، تمثیلگیرد. سعدی در اشعارش در قالب حکمتاهمیت عدالت اجتماعی مایه می
زرین را به صـورت امـری انضـمامی و همچـون      ۀهای داستان قاعدو سخنان شخصیت

پنداری و تاثیر عاطفی آن افزون درنتیجه امکان همذاتاست و  تجربه زیسته ارائه کرده
است؛ یعنی خود را به جای دیگری انگاشتن و آنچه مطلوب اسـت بـرای دیگـری     شده

  خواستن.
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  مقدمه و طرح مسئله -1
وسـتان نیسـت،   های سعدی در اخلاق فردی و اجتماعی منحصـر بـه گلسـتان و ب   توصیه
نظیـر   ،شـود دیده مـی  حتی در غزلیاتشتمامی آثار های او به تصریح و تلویح در حکمت

زیـرا   ؛مروت است کـه هـر وقـت از او بیندیشـند    /  توانگران که به جنب سرای درویشند
 ـ ضمیر او درآمیخته کـه در هـر قالـب شـعری     حکمت چنان با ذهن و قلـم او جـاری    رب

. جستجوی یـک مفهـوم مطالعـه و بررسـی کـرد     ار او را باید در شود و بناگریز تمام آث می
فرض این پـژوهش  پیشپردازد. زرین در آثار سعدی می ۀگفتار حاضر به جستجوی قاعد

شمول البته با بیـانی سـلبی   جهان ۀتصریح به این قاعداین است که از آنجا که سعدی به
 یگـر یبـر نفـس د   زی ـنی/ نپسـند  شیبر نفس خو هرچهدر مواعظ خود اشاره کرده که: 

هـای پنجگانـه وجـود انسـان     با توجه به ساحتها و حکایت هاآموزهدر  ه، این ایدمپسند
ها از ساحت درونی و گفتـار و کـردار از سـاحت بیرونـی     یعنی باورها، احساسات، خواسته

با ذکر این نکته که برخلاف آثاری مانند اخـلاق ناصـری کـه بـه     است. نمود یافته چگونه
پردازد، هدف اثـر ادبـی اخلاقـی تـدوین فلسـفۀ اخـلاق       مند یک اندیشه میین نظامتدو

هـای  ها در جریـان رویـدادهای روزمـره و گفتگـوی شخصـیت     نیست و بسیاری از آموزه
هـای  ای که مخاطب با تأمل در تجربهگونه) به119-118داستان درج شده، (هخامنشی، 

  زیستۀ خود آنها را آشنا خواهد یافت.  
  
  پیشینۀ پژوهش -2

 ۀاخلاق از منظر سعدی انجـام شـده، بـه اصـل قاعـد      ۀهای فراوانی دربارهرچند پژوهش
نشده اسـت. بـه دو مـورد از مقـالاتی کـه بـه       زرین و انعکاس آن در آثار سعدی پرداخته

نسبت اخـلاق  « ۀشود: نورایی و یاور در مقالاند، اشاره میموضوع بحث مقاله نسبتاً نزدیک
 ۀبه مفهوم عـدالت بـه مثابـه مفهـوم محـوری در دو حـوز      » سعدی ۀدر اندیشو سیاست 

گستری و پرهیز از ستمگری سیاست و اخلاق توجه کرده و با ذکر شواهد فراوانی از عدل
اند که کار سـعدی نقـادی هوشـمندانه از نظـام سیاسـی عصـر       در آثار سعدی نشان داده

 ۀختـی مـردم اسـت تنهـا در سـای     باوست و غایت یک نظام سیاسی که سـعادت و نیـک  
برخی از  با اشاره به اینکه همکارانشود. مسجدی و مناسبات مبتنی بر عدالت محقق می

هـای  تـوجهی بـه ارزش  تربیت یافتگان تمدن اسلامی با آگاهی از فرجام ناخوشـایند بـی  
اخلاقی، در آثار خویش به تبیین عوامل تأثیرگذار بر رشد اخـلاق پرداختنـد بـه بررسـی     



    387   دیگری به مثابه معیار امر اخلاقی در آثار سعدی

اند. از نگاه این پژوهشـگران، سـعدی   های سعدی پرداختهاندیشه دراین عوامل تأثیرگذار 
نگرش حداکثری به اخلاقی شدن فـرد، تعمیـق فرهنـگ بایـد و نبایـد بـر        عواملی مانند

نـابودی   موجـب ، را اخـلاق گویـان بـی  طلبـی و اخـلاق  اندیشی و منفعتاخلاق، مصلحت
 ـدر جامعه مـی های اخلاقی  ارزش  دهـد نشـان  آن اسـت کـه   حاضـر   هـدف مقالـۀ   .ددان
 نمودهای مختلفی ازسعدی به بالاترین طبقات اجتماعی تا فرودستان جامعه  های هتوصی

و آنچه  نگاه به دیگری و خود را به جای دیگری انگاشتن ؛ یعنیزرین است ۀمراعات قاعد
  مطلوب خود است برای دیگری خواستن. 

  
  ین؛ قاعدۀ زرپژوهش یشناس روش -3

زرین بـه بـازخوانی آثـار     ۀبه اصل قاعدتوصیفی ـ تحلیلی باتوجه روش  هدر این پژوهش ب
یابـد و  سعدی پرداخته شده تا نشان داده شود که این اصل چگونه در آثـار او نمـود مـی   

های فردی و اجتماعی سـعدی مسـتقیم و غیرمسـتقیم از ایـن     حکمتحکایات و چگونه 
  اصل مایه گرفته است. 

و جینیسم ، کنفوسیوس، بودیسم های مختلف از جملهو آیینرین را در ادیان ز ۀقاعد
تـزه کونـگ از   « توان بازجسـت. می و آیین سیک، مسیحیت زرتشت، هندوئیسم، یهودیت

توان تمام زندگی را روشن و پاک نگاهداشت و آن کلمه استاد پرسید: آیا با یک کلمه می
ست از محبت به دیگران. هر کاری را که بـرای  کدام است؟ استاد گفت: آن کلمه عبارت ا

) این قاعـده  70 نفوسیوس،(ک» دیگران روا مدار. ۀخود دوست و خوش نداری آن را دربار
» پسندی بـا تـو کننـد.   با کسی کاری مکن که نمی«سلبی در یهودیت نیز آمده  صورتبه

یهـود درآیـد   خواست با این شرط به دیـن  پرستی که می) هیلل به بت825(عهد عتیق، 
که وقتی روی یک پا ایستاده هیلل تمـامی تـورات را بـه او بیـاموزد گفـت: آنچـه را کـه        

همنوعت روا مدار. این قانون زرین تلمـود اسـت. (کهـن،     ۀخودت از آن نفرت داری دربار
) همین قاعده در انجیل لوقا در مهرورزی بـه دشـمنان آمـده: بـر انسـان فضـیلتی       234

 ...داران خویش را دوسـت بـدارد   ن خویش را نیکی کند یا دوستکنندگانیست که نیکی
) کـه  357(عهـد جدیـد،   آنچه می خواهید آدمیان برای شما کنند خود بهر ایشان کنید 

  ترین شکل این قاعده محسوب کرد.  توان آن را سختگیرانهمی
شـمولی دارد  های مختلف قابلیـت جهـان  این حکم با توجه به انعکاس آن در فرهنگ

بـه دلیـل وجـود باورهـای     چراکه با عقل بشر بیشتر سازگار اسـت. از نظـر سـوزانه چـو     
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 یعمل ـ جهانشمول مبتنی بر فرمان الهـی چنـدان   ۀیات، پذیرش قاعداله ۀدربار متعارضی
 یجهان یاخلاق نیکه قوان کنند یم دأییرا ت دگاهید نیا گراقائلان به اخلاق وظیفه. نیست

اسـت کـه بـه دنبـال      کانـت  ،یدگاهی ـد نیمدافع چن نیرترمشهو .کند یم نییرا عقل تع
 مجموعـه قـوانین   نی. چنباشدعمل درست راهبر است که  ی اخلاقاصول جهان ییشناسا
باشـد   یجهـان  یجهانشمول بودن و قانون عـال  طیشرا تیتحت حاکم دیبا یجهان یاخلاق
 یتلق ـ یام کانت بـرا الز از دیدگاه چو، .شود رفتار لهیهدف و نه وس مثابهبه  یگریبا د که
زریـن انعکـاس    ۀاعـد بـه شـکل ق   تـاریخ در  باور یهادر نظام ت،یغا کی همچون گرانید

   (Choo, 66-67)داشته است.
 زریـن  ۀقاعـد  نخست اینکـه زرین وارد است.  ۀباید توجه داشت که اشکالاتی به قاعد

 بـرای ا ر ییکند. گـاه درسـت اسـت کارهـا    یممنوع مرا درست  یاز اعمال اخلاق یاریبس
درسـت اسـت کـه     یگاه از نظر اخلاق ـو یا خواهند خود نمیکه آنها  میانجام ده گرانید

 حاتیکه ترج یبه افراد کهاین دوماشکال  منصفه قاتلان را مجازات کنند. ئتیقضات و ه
 .دهـد تـا اعمـال نادرسـت انجـام دهنـد      یاجـازه م ـ  هـا ، مانند مازوخیستدارند معمولنا

(LaFollette, 2186–2192)  
نظریـه اخلاقـی   بـرای  کـافی   شـرط  دارای زریـن را  ۀاعـد معیارهای فلسفی مـدرن، ق 

با دیگران آن گونـه رفتـار کـن کـه دوسـت      « که قاعده زیرا اشکال وارد بر این. دانند نمی
شـود.  تفاوت قائل نمی» بد«و » خوب«های این است که بین روش» داری با تو رفتار کنند

بـا   نادرسترفتار  مجوزبرخی افراد که به آنها  ناشایستفی یا به بیان دیگر، تمایلات انحرا
هـا را از سـایر   تواند این خواستهنمیزرین  ۀاعدو قشود دهد، نادیده گرفته میدیگران می

 یـا  بخواهـد تحـت انقیـاد، آزار   خود فردی  برای نمونه اگر های مفید متمایز کند.خواسته
 کند تا دیگـران را برای آن شخص فراهم می مجوزیزرین  ۀاعدق ،آسیب دیدن قرار گیرد

با توان پذیرفت شخصی نمیکه  اآسیب قرار دهد. از آنج یا تحت سلطه، سوء استفاده هم
مبنای کافی بـرای  تواند نمی زرین ۀاعدق رسدبا دیگران رفتار کند، به نظر میترجیح  این

، مشـروط  شمردکارامد ان تومی زرین را ۀاعداین، قوجودبا .فراهم کندیک نظریه اخلاقی 
تمـایز قائـل   » بـد «و » خـوب «هـای  بتوانند بین خواسته ندگان این قاعدهبه کاربربر اینکه 

کسـب   درزریـن   ۀاعدشناس ق پیرو وظیفه ،های تجاری و مالیدر زمینهبرای مثال  .شوند
همـین   فـرد دیگـری  خواهم  پرسد: آیا می ، از خود میتقلب یا سود از طریق کلاهبرداری

کلاهبـرداری، تقلـب یـا رفتـار     از  ؟ درنتیجـه فتار غیرمنصـفانه را بـا مـن داشـته باشـد     ر
    (Petrik, 354)    .خواهد کرددیگران خودداری  باغیرمنصفانه 
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 یرفتـار  توانـد الگـوی  راحتی میو بهاست  قابل درک یشهود صورتبه  ،زرین ۀقاعد
 هیشـب  را گرانیدخواهد هد؛ زیرا میدر اختیار ما قرار درا  گرانیباملاحظه و منصفانه با د

قـادریم تشـخیص    یشـهود صـورت  مـا بـه   بر این باور است که  واتلز یجفر .بدانیمخود 
بـا احسـاس   در مقایسـه  احسـاس عشـق    همـراه بـا  تعامل بـا خـانواده و دوسـتان    دهیم 

، دهنـد یم ـ حیتـرج  ها تعاملی عاشـقانه را انسان ۀناخوشایند چه تفاوتی دارد. طبیعتاً هم
 داشته بـاش ارتباط طور  همان گرانیبا د« .خواهدیاز ما چه م ییقانون طلا میدانیم پس
 بازنویسی بهتری از قانون طلایـی اسـت.   ،»با تو ارتباط برقرار کنند گرانید یخواه یکه م

(Wattles, 167)  
 

 بحث و پژوهش هایافتهی -4
 دیگری در آثار سعدی .4-1

هـای مختلـف فلسـفه،    ری. مفهوم دیگـری در حـوزه  : خود و دیگدارد زرین دو سو ۀقاعد
شناسی، مطالعات فرهنگی و اخلاق مـورد بررسـی   شناسی، نقد ادبی، مطالعات شرقروان

 ،دیگـري  بـا  مواجهـه  در ،اخـلاق  است. از نظر امانوئل لویناس فیلسوف نامدارِقرار گرفته
 بردمی سوال زیر را بودگی خویشبه قائم و خودانگیختگی دیگري، آیدمی وجود به اخلاق

 بر را دیگري قبال در ) لویناس مسئولیت99تجربه. (علیا،  یا وضعیت همین یعنی اخلاق و

شـکل   دیگـري  برابر در او مسئولیت ۀواسطداند؛ یعنی سوژگی انسان بهمی شناخت مقدم
در اینجـا دلایـل اهمیـت    ». شـود مـی  بنـا  من مسئولیت پایه بر من، بودن من«گیرد و می

هـای سـعدی در   حکمـت شود. بسیاری از ی در اندیشۀ سعدی به اجمال بررسی میدیگر
آرمانشـهری بـرای   سعدی به که پذیرفت . اگر بتوان شودطرح مینسبت انسان با دیگری 

در  -فرادست و فرودسـت -هر فرد  با تعیین نسبت مسئولیت، قائل بودانسان روزگار خود 
دربـاب مدینـۀ    یونـانی و اسـلامی  متفکران  یآرا علیرغم. ترسیم شده استدیگران  قبال

اگـر مجمـوع آثـار حکمـی      .به اجتماع انسانی دارد تریگرایانهسعدی نگاهی واقع فاضله،
هـا، مثلثـات و    سعدی شامل گلستان، بوستان، قصاید فارسـی و عربـی، قطعـات، مثنـوی    

مـاعی بـا   نظـام اجت آل  ایـده  تصـویر را به دقت مطالعه کنیم، در همه جـا   الملوک ۀنصیح
در اخـلاق   ؛بـاب اول گلسـتان  ویـژه در  سعدی به. دیگری شکل گرفته است-دوگانۀ خود

هـای او پادشـاهان   که خطاب آموزهدر باب عدل و تدبیر ؛ پادشاهان و در باب اول بوستان
حکومت دستمایۀ روایـت  دست و چه جانشینان فروچه در مقام را توجه به دیگری است 

  قرار داده است.
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  غـرض  بی درویش نصیحت عاد از بعد
  دیگـری  تـو  جای به زود دیر که دانی

  

  آن در کند تأمل نیک که بود نیکش
  دیگران جاي بر تو چنانکه شود حادث

  )803(سعدي، دیوان،                    
در یکی از قصاید سعدی هم  ،احوال کنونی خود تأمل درمقایسه با حال دیگری برای 

  :آمده است
  فرارسـد  وقتـت  چـو  شهر پادشاه ای
  زننـد  مـی  قصـر  در به نوبتت پنج گر
  

  برابري محلّت گداي با نیز تو  
  بگذري و بگذاري دیگري به نوبت

  )679(سعدي، دیوان،                      
 ـبنابراین دوگان های  دیگر بنابر آموزهبارتعگیرد، به یگری در آثار او شکل مید ۀ خود 
ر گرو نگریستن به دیگری و سنجیدن وضـعیت خـود   بختی و سعادت خود د سعدی نیک

با او و خود را در جایگاه او انگاشتن است. در آثار سعدی فرد یا خـود بـه یـاری دیگـری،     
شـود. در واقـع مطلـوب او بـا      شناسد و هم متوجه خیر و سعادت خود می هم خود را می

ت کـه باعـث   شود. دیگری مـانع نیسـت، بلکـه هـم آیینـه اس ـ      دیگری محقق می هنگاه ب
شود که متوجه عیب خود شویم و هم آرامش و امنیت ما منوط به آرامـش و امنیـت    می

شود، دیگـری اسـت کـه     های گوناگونی با دیگری دیده می اوست. در آثار سعدی مواجهه
حضور او برای انسان تعهدآور است. دیگری است که به انسـان در گـزینش امـر اخلاقـی     

 گوید نبایدمیاست. سعدی  معنوی خودساز رشد  ی زمینهکند و توجه به دیگر کمک می
ذات پنداری با  دیدن دیگری در مقام همنوع و هم تا آنجا که. دیگری را نادیده گرفتاین 

بـا   .دیگری به خـود تبـدیل شـود   دیگری شود و  -ۀ خوددوگاناز میان برخاستن او سبب 
برشمرد که به اجمـال  به دیگری توجه ه برای لزوم انگیز توان سهتأمل در آثار سعدی می

  شود:به آنها اشاره می
  
  اطاعت از امر الهی    -1

ـى       سورۀ نور آمده است:  22در آیۀ  ـي القْرُبَْ ـوا أوُلِ ـعۀَ أنَْ یؤُتُْ ـنکْمُْ واَلسَّ ـلِ مِ ولَاَ یأَتْلَِ أوُلوُالفْضَْ
ـهُ  یغَفْرَِ أنَْ تحُبِوُّنَ ألَاَ یصَفْحَوُاولَْ ولَیْعَفْوُاسبَیِلِ اللهَِّ  فيِ واَلمْهُاَجرِیِنَ واَلمْسَاَکیِنَ ـمْ  اللَّ ـهُ  لکَُ  واَللَّ
ــورٌ ــیمٌ غفَُ بــه خویشــاوندان و   دولتــان شــما نبایــد از دادن مــال داران و فــراخ و ســرمایه رحَِ

تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند، و باید عفو کنند و گذشت نماینـد. مگـر دوسـت    
(ترجمـه فولادونـد) در ایـن     .اید؟ و خدا آمرزنده مهربان اسـت ندارید که خدا بر شما ببخش
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آیۀ شریفه نسبت خود و دیگری با نسبت خدا و انسـان سـنجیده شـده اسـت. اگـر آدمـی       
خواهد مورد بخشایش خداوند قرار گیرد باید خود آنجا که در مقام فرادسـت قـرار دارد،    می

 شیروان به هرمز آمده است:بخشایش کند. همین ایده در بوستان سعدی از زبان انو
  که بخشایش آرد بر امیدوار

  
  به امید بخشایش کردگار

  )42(سعدي، بوستان،             
اش، به احـوال گذشـته  باتوجه سعدی با تلمیح به آیۀ دیگری بیان کرده که اگر انسان

معیـاری بـرای امـر    خود را جای دیگری بگذارد یا دیگری را به مثابـه خـود تصـور کنـد     
  :  اخلاقی خواهد داشت

ـکَ السلام قارون را نصیحت کرد که موسی علیه« هُ إلِیَْ نَ اللَّ حسَْ نْ کمَا أَ حسِْ . نشـنید  وَ أَ
  و عاقبتش شنیدی.

  دینار و درم خیر نینـدوخت آنکس که ب
  خواهی که ممتع شوی از دنیی و عقبی

  

  سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد  
  م کردکن چو خدا با تو کربا خلق کرم

  )169(سعدي، گلستان،                 
سرانجام  دچار شدن به به ماجرای موسی و قارون مخاطب ازدر این حکایت، با اشاره 

بـا دادن ثـروت احسـان کـرد.      قـارون به در مقام دیگری . خداوند استمتنبه شدهقارون 
حـال  درایـن ار شـد.  توجه نکرد و به عذاب دچقارون به ناداران که مانند گذشته او بودند 

گونه احسان کن که در گذشته بـه تـو   یابد: با دیگران هماناینگونه توسّع می زرین ۀقاعد
  این حکایت یادآور آیاتی است در خطاب به پیامبر اسلام:  احسان شده است. 

جدِْكَ یتَیِماً فَآوَى هدََى. ألَمَْ یَ جدََكَ ضاَلا فَ وَ ـأغَنْىَ  . وَ جدََكَ عاَئِلًـا فَ وَ ـا    . وَ لَ ـیمَ فَ ـا الیْتَِ مَّ أَ فَ
رْ هَ رْ . تقَْ هَ لاَ تنَْ لَ فَ مَّا السَّائِ   )10ـ6(سوره الضحی: وَأَ

  
 کامی  خویش -2

 بـرایش انسان اگر تنها به منفعت و لذت و آسایش فردی هم بیندیشد، توجه به دیگـری  
شایان نکـوهش آن اسـت کـه انسـان از      سودمندتر خواهد بود. از نظر ارسطو خودخواهیِ

ثروت و افتخار بیشترین سهم را از آن خود بداند، حال آنکه انسان بافضیلت به این معنـا  
ترین چیزهـا  خواهد و عالیخوددوست است که آنچه را زیبا و شریف است برای خود می

تلاش برای کاستن از رنج دیگـری بـرای   ) 353ـ352کند. (ارسطو، را به خودش عطا می
...» اندر دمشـق   سالی شد چنان قحط«روایت آشنای ر د. ضروری است کسب آرامش خود
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  تا حدی که:قعیتی سخت راوی پس از بیان  مو
ــای سرچشــمه بخوشــید ــدیم ه   ق
  زنــی بیــوه آه جــز بــه نبــودی

  

  یتیم چشم آب جز آب، نماند  
  روزنی از دودي برشدي اگر
  

ی از او رگ و استخوان تنهااما  ردخورد که مکنت و قدرت دا به یکی از دوستانش برمی
  گوید: پرسد، می وقتی راوی از او دلیل این حال را می است.ی ماندهبر جا

ــن ــوایی از م ــیم بین   زرد روی ن
  ریـش  خردمند، بیند که نخواهد

  

  کــرد زرد رخــم بینوایــان غــم
  خویش عضو بر نه مردم، عضوبر نه

  )58(سعدی، بوستان،                    
خوشـبختی انسـان    ،کامی استبه خویش بینیم پیرنگ این حکایت توجه که میچنان

کـه   دید نیزتوان در یکی از غزلیات سعدی  را می ۀ مشابهی. ایددر گرو رفاه دیگری است
  در ارتباط محور عمودی ابیات آشکار است:

  باشخلق خیرخواه خیرخواهی، را خویشتن
  آدمیــت رحــم بــر بیچارگــان آوردن اســت 

  سعدیا حرامت خواهی را خویش نفس آنچه
  

  را انـدیش  نیک نفس نباشد بد هرگز انکهز
  کآدمی را تن بلرزد چون ببینـد ریـش را  

  را خویش و را بیگانه همچنان نخواهی گر
  )311 غزلیات،(سعدی،                   

بندی دیگری از قاعدۀ زرین اسـت؛ دیگـران اینجـا بـه صـورت      بیت آخر دقیقاً عبارت
حتـی لـذت بـا    نگاه سـعدی   در. آن تأکید شود بیگانه و خویش توسّع یافته تا بر اهمیت

به دیگری باعث همچنین توجه  ممکن است. »به چنگ آر و با دیگران نوش کن«دیگران 
    نکرده، به مثابه وضعیتی انسانی تجربه کند.تجربه  که خود هنوز شود انسان وضعیتی می

  نصیب بی درت از غریب مگردان
  نگــر در خســتگان دل حــال بــه

  کـــن شـــاد گانفرومانـــد درون
  

  غریــب درهــا بــه گــردی کــه مبــادا
  مگـر  باشـی  خسـته  دل تو روزی که
ــدگی روز ز ــاد فرومانــ ــن یــ   کــ

  )79(سعدی، بوستان،                  
  

  عدالت اجتماعی -3
ناپذیر است و بـه برابـری   اعتناست، سیریاز نظر ارسطو ظالم کسی است که به قانون بی

بـه قـانون و محتـرم شـمردن برابـری میـان       اعتناست، پس عدالت احتـرام  شهروندان بی
غرض از این سخن کوتاه آن است که نشان دهـیم   )166ـ165(ارسطو، شهروندان است. 
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یکی از دلایل توجه سعدی به دیگری اصرار بر اهمیت عدالت اجتماعی است. بـه عبـارت   
، سبب شرط آن برابری استاعتنایی به برابری شهروندان و نیز به قانون که پیشدیگر بی

مضـمون حکـایتی از بـاب اول    شود در عرصۀ عمل خلاف قاعـدۀ زریـن رفتـار شـود.     می
یکی از پادشاهانی است که بیماری هایل داشت و  ۀگلستان در سیرت پادشاهان که دربار

 پدر و مادرو حتی او فتوا دادند،  ریختن به خونقاضیان حکیمان پسری دهقان یافتند و 
در  ارتبـاط دارد و راوی خـود و دیگـری   دوگانـۀ  بـا   شدند، خشنود نعمت بیکرانبه  پسر

    کند:به این ارتباط با تمثیل اشاره میپایان حکایت 
  همچنان در فکر آن بیتم که گفت
  زیــر پایــت گــر بــدانی حــال مــور

  

ــل   ــای نی ــب دری ــر ل ــانی ب   پیلب
  همچو حال توست زیر پای پیـل 

  )76(سعدی، گلستان،                
پسندید که به جهت شـفای انسـانی دیگـر خـون او را بـه نـاحق       اگر پادشاه خود می

 فرادسـتان اگـر  آمـد.  شد و ناپسـندش مـی  شود، خود هرگز به قتل پسر راضی نمیریخته
خود را جای زیردسـتان قـرار دهنـد آنگـاه رفتـاری عادلانـه در پـیش خواهنـد گرفـت.          

جهت نیست کـه  یکند. ب ر گزینش امر اخلاقی کمک میاینجاست که دیگری به انسان د
  )228اند. (سینگر، برخی قاعدۀ زرین را بنیاد عدالت دانسته

  
  نمود قاعدۀ زرین در آثار سعدی .4-2

 در آثـار سـعدی   زرین ۀقاعدنمود آدمی با نظر به ساحات وجودی  ،مقالهبخش از در این 
ا، انـد کـه عبارتنـد از: باوره ـ   شود. برای آدمی پنج ساحت قائل شـده بررسی و تحلیل می

کـردار. سـه سـاحت نخسـت     و گفتار  ،هااراده و خواستهاحساسات و عواطف و هیجانات، 
  ) 186 عمر دوباره، درونی و دو ساحت دیگر بیرونی هستند. (ملکیان،

  
  باور  .4-2-1

خلاف احساس و شهود متکی به دلایـل و شـواهد   بر«د از باور نظام معرفتی است و مقصو
هـای گونـاگون   سعدی به شـیوه ) 156(کریل، » باشد.است و ممکن است صادق یا کاذب 

نادرسـت برخـی از   گـاه باورهـای    های سعدیحکایتدر در پی تغییر باور مخاطب است. 
ها در عدم توجه به دیگری با سخن حکیم یا صاحبدل غیرمسـتقیم مـورد نقـد    شخصیت
ور او بـه  که حـاکی از بـا  گوید های داستان سخنی میگیرد، گاه یکی از شخصیتقرار می
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صورت نقد حق به جانب بودن و دیگری را در موضع اتهام قـرار  زرین است و گاه به ۀقاعد
. در حکایـت کوتـاه زیـر حکـیم، مخاطـب را از      دادن نمود یافته که در ادامه خواهد آمـد 

  دارد:نادیده گرفتن دیگری برحذر می
ن است بـازی نـه   آموخت. حکیمی گفت: تو را که خانه نییاندازی همیهندویی نفت«

  )    159 گلستان،(سعدی، » این است.
خردی انجام داده دارد که از سر بیرا از کاری نادرست باز می اندازنفت حکیم هندوی

پـذیر  است. او دست به اقدامی زده است که در صورت عمل متقابل حریف، بسیار آسـیب 
انـدازی را  : اگر تـو نفـت  است. قاعدۀ زرین برای حکایت فوق اینگونه قابل بازنویسی است

پسندی، همین عمل را برای دیگری بپسند. اگر نتیجۀ پسندت به خود تـو  برای خود می
 آسیب برساند، معیاری برای نادرستی عمل خواهد بود. 

توان خوانشی تازه داشـت.  سعدی می اول زرین از حکایت ۀگرفتن اصل قاعدبا درنظر
امر شده و دست از جـان   ه کشتنشت که بنخستین حکایت گلستان، داستان اسیری اس

 ، وزیـر ی سـخن او . در پاسخ به پرسـش پادشـاه از معن ـ  دهدشسته، به پادشاه دشنام می
گوید والکاظمین الغیظ و العافین عـن النـاس. پادشـاه رحمـت     گوید: همیمحضر مینیک
 ـ  :گویدزنان میگذرد، اما وزیری دیگر طعنهآورد و از سر خون او درمیمی  ه راسـتی جـز ب

-آمیز وزیر نخست را بر راسـت فتنـه  پادشاه دروغ مصلحتسخن گفتن سزاوار ما نیست. 
مبتنـی بـر    شده در فضیلت خیرخواهی حتی دروغِ داند. حکایت یادتر میانگیز پسندیده

ها و مصلحت جان آدمی است اما با توجه به حکایتی دیگر در بوستان که بافت، شخصیت
تلویح حکایت گلستان را نیز منطبق بر توان بهرویدادهای مشابهی با این داستان دارد می

  در موضعی از  بوستان سعدی آمده است:  .قاعده زرین خواند
چنـگ    چو سالاری از دشمن افتد ب

  که افتد کز این نیمه هم سـروری 
  اگــر کشــتی ایــن بنــدی ریــش را
  نترسد کـه دورانـش بنـدی کنـد    

ــی ب ــتگیر کس ــود دس ــدیان را ب   ن
                  

  به کشتن برش کرد باید درنـگ   
  بمانـــد گرفتـــار در چنبـــری  
ــدی خــویش را  ــر بن ــی دگ   نبین
  که بـر بنـدیان زورمنـدی کنـد    

  بندی اسـیر که خود بوده باشد ب
  ) 77 بوستان،(سعدی،          

تن سـالار  شود. شاید کشاندیشی یادآور میزرین از طریق پیش ۀدر این حکایت قاعد
انگیز باشد و دشمن را تحقیر کند اما در این حال باید خود دشمن وسوسه ۀبه چنگ آمد
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اخلاق حاکم باشد مصـلحت   توان گفت در اینجا بیش از آنکهگذاشت. می دیگریرا جای 
ماند باید خود را بـه جـای او   سعدی در این مرحله متوقف نمی ،وزیان در کار استو سود

کردن حال خود در هنگام اسـارت، بـا اسـیر مـدارا پیشـه کـرد. اگـر        گذاشت و با تخیل 
پژوهـان برانگیختـه و سـعدی را بـه      هایی در بین سعدی حکایت اول سعدی را که چالش
یابیم اگـر  زرین اخلاق تحلیل کنیم، درمی ۀ، از منظر قاعد دفاع از دروغگویان نسبت داده

تواند سخن بگوید، بـا   به زبان پادشاه نمیای که هر فردی خود را در جایگاه اسیر درمانده
پادشاه کشته شود، فرض کند، بـا وزیـری    ۀای ندارد و قرار است تنها به اشار مرگ فاصله

دیگر وزیر عبارتشد؛ بهبخشایش آوردن بر اسیر سبب رأی خواهد بود که  محضر هم نیک
گـویی  رسـتی دروغ محضر خود را در جایگاه اسیر دیده و بنابراین حتـی اگـر بـر ناد    نیک

را در همان موقعیت اسیر قـرار داده، بـرای   و یا لشکریانش اذعان داشته باشد، چون خود 
تـوان گفـت    رهانیدن اسیر از مرگ به عمل اخلاقی دست زده است. به دیگر سـخن مـی  

محضر هرگز نخواست کاری را نسبت به دیگری انجـام دهـد مگـر آنکـه دلـش       وزیر نیک
  عیت همان کار نسبت به او انجام شود.خواست در همان موق می

گیرنـده قابـل تحقـق     طرف بودن تصـمیم  طبیعی است چنین رفتاری تنها با شرط بی
از مصـالح  معمـول او بایـد   طورطرف اسـت. بـه   محضر بی ت، وزیر نیکاست. در این حکای

بـه   که وزیر اول کرد؛ یعنی تنها به پادشاه اندیشید یا حتی تنهاپادشاه حمایت کند، چنان
محضـر در   خواست نزد پادشاه وفادارتر جلوه کنـد، امـا وزیـر نیـک     خود اندیشید، زیرا می

های فوق نبود، تنها خود را در موقعیت اسیر فرض نمود و  هیچ یک از سودانگاری ۀاندیش
  طرفی را رعایت کرد.   اصل بی

س شباهتی بین دیدگاه سعدی و دیدگاه فیلسوف معروف لوینـاس وجـود دارد. لوینـا   
گویـد از انسـانگرایی بایـد    او مـی مسئولیت اخلاقی در برابر دیگری را مطرح کرده است. 

دست شست چون به قدر کافی انسانی نیست. روایت او از انسانگرایی خوانشی اسـت کـه   
توانـد خـود را   رو میاز منظر این نوع انسانگرایی، انسان تنها از آن«ناظر به دیگری باشد. 

اش قرار گیرد و انسانیت او مسئول و پاسخگو بـودن در  خاطب همسایهانسان بخواند که م
اشتراک دیـدگاه سـعدی و لوینـاس ایـن اسـت کـه        ۀنقط )80قبال دیگری است. (علیا، 

شـود، زیـرا    تأکید سعدی بر قرار دادن خود به جای دیگری، عملاً باعث شناخت خود می
ری با حـال خـود در   سه حال دیگانسان نسبت به خود درک شهودی دارد و بنابراین مقای

 ۀنمود دیگری از قاعـد  ق شناخت انسان قرار گیرد.تواند متعلَّ راحتی میهمان موقعیت به
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  شود: زرین در ابیات زیر دیده می
منه عیب خلق ای خردمند پـیش     

ــن  ــرا دام ــم                چ ــد زن ــوده را ح آل
  نشاید که بر کـس درشـتی کنـی   

                

  ت فرودوزد از عیب خویشکه چشم
  چو در خـود شناسـم کـه تـردامنم    

ویـل پشـتی کنـی     أچو خود را بـه ت 
)    170 بوستان،(سعدی،                     

خواهد حتی قدمی فراتر نهد و خود را در جایگـاه گناهکـار  قـرار    سعدی از مخاطب می
عیـوب بـر خـود.     دهد. خود را به جای دیگری ندیدن و پیامد زیانباری دارد: پوشیده شدن

گوید وقتی انسـان  دهد و میسعدی سپس این آموزه را در عمل با خطاب به خود نشان می
مبرا از خطا نیست چرا باید دیگری را حد بزند در حالی که خود همان صـفت را دارد ولـی   

شود تا حق به جانب خود جلوه کنـد. ایـن   در مقام تبرئۀ خود به هر دستاویزی متوسل می
این مقام برزخی انسان که به تبع قـرآن  «تنی است بر مقام برزخی یا عدل انسانی. تعبیر مب

فرشـتگی  –اند سبب اعتبار نهادن دین به هر دو سوی این مقام همه عرفا به آن اشاره کرده
ــع  - و شــیطانی ــا رعایــت اعتــدال و قبــول واق ــه مقــام عــدل انســانی شــده اســت. ب » بینان

یاکاران و زهدفروشان در عمل خود را از عیب و گناهی کـه  ) حال آنکه ر7- 6(پورنامداریان، 
کننـد. در بیـت آخـر یکـی از     دهند و در دیگران آشکار میمبتلایش هستند، مبرا جلوه می

شــمارد؛ از ترفنـدهای آدمـی بــرای تبرئـه کــار نادرسـت خــود     هـای نفــس را برمـی  حیلـه 
شـمارد. ایـن سـخن    نمی که چنین تسامحی در حق دیگران رواتراشی است، درحالی توجیه

در نگاه نخست شبیه یکی از ایراداتی اسـت کـه در بخشـی از مقالـه دربـارۀ قاعـدۀ زریـن        
درخصوص مجازات قاتلان بیان شده، اما تأکید سخن سعدی این است کـه اگـر دیگـران را    

  دانی، خطای خود را نیز مستحق مجازات بدان.برای خطاکاری مستحق مجازات می
  
  عاطفه  احساس و .4-2-2

گانه در عوالم معنوی و اخلاقی ساحت احساس و عاطفه اهمیـت  های پنجدر میان ساحت
شود. انسانی که وارسـته  وارستگی معمولا به احساسات و عواطف ختم می«بسیاری دارد. 

شد گفتارش آن چنان که باید باشد خواهد بود، کردارش نیز چنان که باید باشد خواهـد  
» شود تا بقیه امور بـه حسـب آن درسـت شـوند وارسـتگی اسـت.       بود. آنچه باید درست

). 189-188 ،ای عرفــانشناســی مطالعــات مقایســهگفتارهــایی در روشدرس(ملکیــان، 
احسـاس و عاطفـه در   «تمامی ساحات دیگر به نوعی وابسته به احساس و عاطفه هستند. 
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حساسات و عواطف واقع مرکز وجود ماست و بقیه چیزها وقتی سوی خوبی بگیرد یعنی ا
انسان سوگیری درستی داشته باشد آنگاه باورهـای انسـان هـم آهسـته آهسـته تنظـیم       

قرار دادن خود به جای دیگـری  ) احساس و عاطفه عامل مهمی در 192شود. (همان:  می
توان قاعدۀ زرین را اینگونه بیان کـرد: دربـارۀ   در مواردی که در زیر خواهد آمد میاست. 

  ساسی را داشته باش که دوست داری درمورد تو داشته باشند.  دیگران همان اح
  همچنان در فکر آن بیتم که گفـت 
  زیــر پایــت گــر بــدانی حــال مــور

  

ــل    ــای نی ــب دری ــر ل ــانی ب   پیلب
  همچو حال توست زیر پـای پیـل  

  ) 76 گلستان،(سعدی،            
ان در او اثرگـذار  آورد و گویا چنبه یاد می را که روزی از پیلبانی شنیده، سخنی راوی

برای برجسته کـردن ایـن   اندیشد. اسناد سخن به پیلبان بوده است که همواره به آن می
 ـ ،را از نزدیک دیده و لمس کرده یکسی که خود موقعیت احساس است:  ۀزیسـت  ۀاز تجرب

جودی حقیر بینگارد تـا  گوید. آدمی ممکن است مور را موخود در قالب تمثیل سخن می
رحمـی  آنگاه که با مـور بـه بـی   گوید: قاعدۀ زرین می .حتی بر او پای بگذاردراآنجا که به
کنی فرض کن خودت همچون مور هسـتی در زیـر پـای پیـل و هرگـز چنـین       رفتار می

تـوان اسـتعاره از   پسندی پس بر مور نیز نپسند. مور و پیـل را مـی  چیزی را بر خود نمی
در بوستان بـا تمثیلـی دیگـر از همـین      انگاشت. فرادست و فرودستیفرد هر تقابل میان 

  گوید:ایده سخن می
  ست ای رفیقکه مرد ارچه بر ساحل

ــی  ــن از ب ــیم روی م ــرادی ن   زردم
  نخواهد کـه بینـد خردمنـد ریـش    

                

ــق  ــتانش غریــ ــاید و دوســ   نیاســ
  مــرادان دلــم خســته کــردغــم بــی

  عضو مردم نه بر عضو خـویش نه بر 
  )    59 ن،بوستا(سعدی،                     

و غریـق در دریـا خـود و    نشـینان سـاحل   تمثیل آسـوده در این بیتها با به کار بردن 
تلویح آن را کـه در چنـین حـالی    با بیان احساس خود، به راوی. استشدهتصویر دیگری 

  خواند. خرد میبی ،خود را جای دیگری ننهد
  است:در ابیات زیر فردی که خود را جای دیگری ننهد، سرزنش شده 

به بـازوان توانـا و قـوت سـر دسـت             
  نترسد آنکه بـر افتادگـان نبخشـاید   

         

  خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست
  که گر ز پای درآید کسش نگیرد دسـت 

  )    66 گلستان،(سعدی،                     
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بـدون پیشـداوری بـرای     در بیت نخست امری اخلاقی را که وجدانی است و احتمـالاً 
عموماً در زندگی حقیقی خلاف ایـن ایـده عمـل    کند اما ان پذیرفتنی است بیان میهمگ
تـر  و انضـمامی  زرین این عمـل، عینـی   ۀروی در بیت دوم با توجه به قاعد. از ایندشومی

کـه  ، درحـالی کنـد تصـور نمـی   موقعیت ضعفشود. ظالم توانا خود را هرگز در تصویر می
    خواهد انجامید.به تغییر رفتار  درک این احساس

  
  خواست و اراده  .4-2-3

تبـاط دارد و انتخـاب ناشـی از    داند که با انتخـاب ار ای میارسطو فضیلت اخلاقی را ملکه
برای اینکـه انتخـاب   «رو بر این باور است که  میل و میل نیز ناشی از تعقل است. و از این

یل ست باشد و موضوع مخوب باشد هم تعقل باید موافق حقیقت باشد و هم میل باید در
) میـل در تعبیـر ارسـطو    209(ارسـطو،  » کنـد. ید میباید همان چیزی باشد که عقل تأی

نویسد: مبـداء عمـل   همان خواست و اراده است. مالک حسینی در تفسیر این عبارت می
یعنی علت محرکه آن انتخاب و تصمیم است و مبداء انتخاب و تصمیم میلی است همراه 

-آورد و نشـان مـی  ی که به هدف معطوف است و هدف را به تصور درمـی با تعقل و فکر
خواهد خواست نیکی ) سعدی نیز در مواضع مختلف از مخاطب می107(حسینی، » دهد.

  را با توجه به حضور و وجود دیگری در خود بپرورد.  
  سعدیا حرامت خواهی را خویش نفس آنچه

  
  را خویش و را بیگانه همچنان نخواهی گر
  )311 غزلیات،(سعدی،                   

دهـد. آدمـی خواسـتی را کـه     سعدی خود و به تلویح همگان را طرف خطاب قرار می
فرض این سـخن ایـن اسـت کـه     برای خود دارد باید برای دیگران نیز داشته باشد. پیش

 خواهـد. حـرام در ایـن بافـت در معنـای     برای خود بد نمی آدمی و انسان متعارف عموماً
  اخلاقی است نه شرعی.   ذورمح

در ساحت خواست و اراده اگر خود را در جای دیگری تصور نکنی و بدی کنـی بـدی   
آموزنـد، نیکـی   گردد و برعکس اگر خوبی کنی دیگران هم از تـو مـی  تو به خود تو بازمی

که گر خار کاری سمن – از بوستان مصرعییابد و به تو نیز بازخواهد گشت. گسترش می
  است.ید این تفسیر ؤم -ندروی

  نصیبمگردان غریب از درت بی
ــه حــال دل خســتگان درنگــر    ب

  مبادا که گـردی بـه درهـا غریـب      
  که روزی دلی خسته باشـی مگـر  
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  درون فرومانـــدگان شـــاد کـــن
  ای بــر در دیگــراننــه خواهنــده

         

  ز روز فرومانــــدگی یــــاد کــــن
بشــکرانه خواهنــده از در مــران    

  )  79 بوستان،(سعدی،          
توان به ابیات بالا نگریست؛ نخست گسـترش نیکـی اسـت؛ اگـر نیکـی      از چند وجه می

های جهـان  مندیکنی اثر آن به خود تو باز خواهد گشت. قید مبادا اشاره به تقدیر یا قانون
خـود  «ماند. سعدی ناپایداری جهان را نیز عامل دیگری بر لـزوم  پاسخ نمیاست که بدی بی

داند. زیرا اگر آدمی خود درمانده شود، از دیگران چشم نیکـی  می» یگران دیدنرا به مثابه د
قاعـده زریـن   «شـود.  دارد. پایبندی به قاعده زرین موجب سازگاری آدمیان در اجتماع مـی 

ای نیست که راهنمای خطاناپذیری برای تمیـز درسـت   یکی از اصول سازگاری است. قاعده
گوید کـه  کند یعنی میت که فقط به سازگاری توصیه میای اساز نادرست باشد بلکه قاعده

هایمان یعنی درباره رفتاری که در موقعیت بـرعکس  نباید رفتارهای ما با دیگران با خواسته
  )194(گنسلر، » شود ناهماهنگ باشد.نسبت به خودمان انجام می

  
  . گفتار4-2-4

دی از قبیل لزوم خاموشی، های سعدی دربارۀ سخن گفتن بیشتر ناظر است به موارآموزه
سخن سنجیده و ساخته گفتن، سخن به مجال گفتن، دوری از گفتار ناقص و نظیر آنهـا  

زرین اینگونه خواهـد   ۀدر ساحت گفتار قاعدو موضوع بحث مقاله چندان انعکاسی ندارد. 
ای سخن بگو که دوست داری دیگران سـخن بگوینـد. یـا سـخنی را دربـارۀ      به گونهبود: 

مگو که دوست نداری دربارۀ تو بگویند. وجه نخست ایـن قاعـده دو بـار در آثـار      دیگران
گویـد بـه   خطاب به پادشـاه مـی   الملوک ۀنصیح ۀرسالاز  85سعدی آمده است: در فقرۀ 

  تعارفات و مدایح دل نسپارد و سخن درست گفتن بیاموزد: 
یشیده گوی و معنی اند سخن آنکه گویند کلام الملوک ملوک الکلام اعتماد را نشاید«

دار چنان که اگر جای دیگر باز گویند طاعنان را مجال افسوس نباشد و اگر دیگری مثـل  
  )863 دیوان،(سعدی، » گوید تو را پسند آید سخن این

شـه کنـد تـا    گویـد اندی  سـخن  از آنکه پیش: «گویدمیدر تربیت یکی از ملوک نیز و 
  )873(سعدی، دیوان، » اگر دیگری گوید بپسندد پس آنگاه بگوی سخن این

  در هر دو شاهد سخن دیگری معیار سخن درست قرار گرفته است.
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  کردار .4-2-5
یابد. ارسطو عمـل اخلاقـی   توان گفت تمامی موارد پیشین نهایتاً در عمل شخص نمود میمی

و به مقتضای وجـدان  احساس تکلیف  فرد تنها از روی  ) یعنی209داند. (ارسطو، را هدف می
  شود: هایی از چنین عملی دیده میدست به عمل بزند. در موارد زیر نمونه

پیرمردی را گفتند چرا زن نکنی؟ گفت با پیرزنـانم عیشـی نباشـد. گفتنـد: جـوانی      «
جـوان   بخواه چون مکنت داری. گفت مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیسـت پـس او را کـه   

  ) 153 گلستان،(سعدی،  »باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟
 ۀتـوان مـالی دایـر   و اخلاقی ایستاده اسـت. مکنـت    عاملیپیرمرد در اینجا در موضع 

کنـد و خواسـته یـا    زرین خود را مقیـد مـی   ۀاما با توجه به قاعدکرده وسیع  او را اختیار
گـذرد و بـه موضـوع از دیـد او     جـوان مـی   نز خـود را جـای  نهد؛ میلش را به سویی می

  .  کندعمل نمینگرد و نتیجه به توصیه دیگران  می
  السلام در خشکسال مصر سیر نخوردی تا گرسنگان فرامش نکند.  یوسف صدیق علیه«

ــنعم زیســت     ــه در راحــت و ت آنک
نــدگان کســی دانــد     احــال درم

         

  او چه داند که حال گرسنه چیسـت 
ــوا   ــه اح ــه ب ــد ک ــویش درمان   ل خ

)     152 گلستان،(سعدی،                     
کنـد تـا گرسـنگان    یوسف از امکـان در آسـودگی و رفـاه بـودن خـود اسـتفاده نمـی       

توانـد در جایگـاه فرمـانروا    فراموشش نشوند. گویی با فراموش کردن احساس آنـان نمـی  
  کند.     پادشاهیچنان که بایسته است 

   اند:توانگر و تنکدل در مقابل هم قرار گرفتهدوگانه  از طریق تقابلدر ابیات زیر 
  خـورد توانگر خود آن لقمه چون می

  تنکدل چو یـاران بـه منـزل رسـند    
         

  خـورد چو بیند که درویش خون می  
ــند   ــدگان از پس ــه وامان ــبد ک   نخس

)       59 بوستان،(سعدی،                
است که در شرایط سخت خود را بـه جـای   در اینجا انتقاد و اظهار شگفتی از کسانی 

بـرد. حـالِ   گذارند. سعدی در تبیین و تصویر انتقاد خود، استعاره به کار مـی دیگری نمی
انـد امـا   این دو دسته، حال کاروانیانی است که بـه سـختی سـفر را پشـت سـر گذاشـته      

دگاه همه اند. در این دیهمچنان نگران و تنگدل عزیزان خود هستند که به منزل نرسیده
  شوند.مردمان همچون نزدیکان و عزیزان تلقی می
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  گیری و پیشنهادها نتیجه -5
یابد. شود و وجه ادبی و روایی میتصریح بیان نمیهای اخلاقی لزوماً بهدر آثار ادبی گزاره

ضـوابط و اصـولی   توان دیـد و  مختلفی از اخلاق کاربردی را در آثار سعدی میهای  حوزه
دیگری در آثـار سـعدی وجـوه مختلـف     د. سیرت انسان از آنها استخراج کر ار وبرای کرد

قـام یـاریگر   دیگری در مقام پیروان ادیان دیگر، دیگری در مقام رقیب، دیگری در م ؛دارد
 در تقابـل بـا خـود اسـت.    دیگـری   و دیگری در مقام دشمن و ... موضوع بحث این مقاله

و دیگـری را   مبنی بر توجـه بـه دیگـری   کوشد باوری میغیرمستقیم  مستقیم یا سعدی
  ایجاد کند.در مخاطب  چون خود انگاشتن

بنـدی  های پنجگانه وجـود آدمـی صـورت   زرین با توجه به ساحت ۀدر این مقاله قاعد
شده است. در همه این ساحات سعدی با استفاده از حکایت و تمثیل مخاطب را با وجـه  

پنـداری  از طریـق همـذات   را مخاطـب أمـل  ت تـا کنـد  ادبی و انضمامی این امر مواجه می
های حقیقی و داستانی چون موسی، یوسف، حکیم، شخصیت برانگیزد و با عمل یا سخن

 ۀقاعـد در پـذیرش  مخاطـب را   هـای داسـتانی  خلق کنشبان و انداز، کشتیپیلبان، نفت
-تها، گفتار و کردار یاری رساند. این شخصـی باورها، احساسات، خواستهدر ساحت  زرین

به اقتضـای درک و همـت خـود زنـدگی      مخاطبتا  کندکمک می های مخیلها و کنش
هایی در بـاب مسـائل اساسـی    کم با پرسشاش را بر آن مبنا تنظیم کند یا دستِحقیقی

    شود:توجه به دیگری در آثار سعدی نتایج زیر حاصل می از زندگی روبرو شود.
درک افـراد قـدرت    ۀداند که هم و میسعدی از نقص انسانی آگاه است نخست اینکه 

 شـوند؛ از ترین عمل دچار تردید مـی رنج و ناکامی دیگران را ندارند یا در انتخاب اخلاقی
رو خود را به جای دیگری انگاشتن معیار کارآمـدی بـرای عمـل اخلاقـی بـه دسـت       این
عـۀ  حد اعلای این امر در یگانگی دیگری بـا خـود در تمثیـل معـروف زیـر جام     . دهد می

  کشد:  آرمانی سعدی را به تصویر می
آدم اعضـــای یکدیگرنـــد               بنـــی 

ــار          ــدرد آورد روزگ ــوی ب ــو عض چ
  غمـی تو کـز محنـت دیگـران بـی    

                

ــد   ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک
  دگـــر عضـــوها را نمانـــد قـــرار   
  نشــاید کــه نامــت نهنــد آدمــی    

  )   66 گلستان،(سعدی،                     
هـای سـعدی بـیش از    توان گفت آموزهدوم اینکه با درنظر داشتن اهمیت دیگری می

 برابـری حقـوق انسـان   آنکه بعد فردی داشته باشد، بعد اجتماعی دارد و تحقق عـدالت و  
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  پذیر خواهد بود. دیگری امکان-انگاری خودعلیرغم موقعیت ذاتاً نابرابر انسانها، با یگانه
های حکمت عملی یا آثار تعلیمـی منظـوم یـا منثـور و     الهتقابل خود و دیگری در رس

توانـد  مقایسۀ آن با آثار سعدی، همچنین مقایسۀ این مفهوم در آثار تعلیمی و عرفانی می
های آتی مورد بررسی قرار گیرد. در حوزۀ ادبیات تطبیقی نیز مسـئلۀ خـود و   در پژوهش

هـای مختلـف موضـوعات دیگـری     دیگری در ژانرهای مختلف هنری یا در آثار ادبی زبان
  کند.برای پژوهش فراهم می
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